
ما و هوش مصنوعی
تکلیف ما  با هوش مصنوعی مشخص 
نیست؛ از یک ســو برخی در حال تحسین 
توانایی های این پدیده هســتند، عده ای در 
حال حذردادن از قدرت گرفتن آن هستند و 
عده ای دیگر مدام درباره نحوه استفاده از 

آن هشدار می دهند.
از یــک طــرف هشــدار می دهند که 
به عنوان مشــاور و پزشــک از آن مشورت 
نگیریــد. از آن طــرف یــک مدیر ســابق 
اوپن ای آی درباره اهمیت آن در پزشــکی 
تأکید کرده است: «من باور دارم که هوش 
مصنوعــی می توانــد تمامــی بیماری ها 
را درمــان کند، امــا فقــط در صورتی که 
زیرساخت های لازم برای تبدیل این هوش 
به درمان های واقعی را با همان ســرعتی 
بسازیم که مدل ها پیشــرفت می کنند». از 
یک طرف در مدل جدید آن علامت گذاری 
انجام شــده تا متن های آن شناسایی شود 
و خبر آمده که چند مدل هوش مصنوعی 
برای کاربران ۱۳ تا ۱۷ ســاله و افرادی که 
سامانه آنها را زیر ۱۸ سال تشخیص دهد، 
حالــت ویژه نوجوانــان را فعال می کند تا 
همه چیز کنترل بیشتری شــود. از طرفی 
به تازگــی نظرســنجی ای از هفت هــزارو 
 ۲۰۰ نوجــوان منتشــر شــده کــه اطلاع 
جالبــی را بیان می کند. بیش از یک چهارم 
پاســخ دهندگان (۲۷ درصــد) گفته اند از 
ایــن فناوری مانند یک دوســت اســتفاده 
می کنند و این نشان دهنده تغییر دیدگاه از 
هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار ســاده 
وظیفه محــور بــه منبعی بــرای حمایت 
عاطفی و همراهی است. این میان مبحث 
جنگ نیز مطرح شــده است. ایران در چند 
بخش به شدت از این موضوع آسیب دید؛ 
هم در زمینه شناسایی چهره های مهم که 
به ترورشان انجامید و هم در زمینه تحلیل 
اطلاعات و واســپاری عملیــات به هوش 
مصنوعی. البته پاپ هشــدار داده اســت 
که نمی توان نظریه جنــگ عادلانه را کنار 
گذاشــت؛ زیرا در مواجهه با پیشرفته ترین 
تســلیحات، هیچ زبان اخلاقی دیگری جز 
همان ادبیات ســنتی وجود ندارد. مشکل 
از خود اصول نیست، بلکه از نحوه تطبیق 
آنها بــا نبردهای مــدرن اســت. پیش تر 
در تحلیــل جنگ های نیابتی این مســئله 
مطرح بود کــه چگونه واسطه ای شــدن 
نبرد، چالش های جدیــدی ایجاد می کند. 
در مبحــث خلاقیت و هنر نیــز جای پای 
هوش مصنوعی بدجوری مشــهود است. 
چند ســال پیش هنرمندان هالیوود روزها 
به خاطر تأثیر هــوش مصنوعی اعتصاب 
کردنــد. امــا حــالا بررســی آگهی هــای 
هالیوودی  بزرگ  اســتودیوهای  استخدام 
نشان می دهد که صنعت سینما، با وجود 
اختلافــات علنی بر ســر هوش مصنوعی 
و نگرانی های مربوط بــه حقوق مؤلف و 
اشــتغال، به  طور فزاینده ای در حال ادغام 
این فنــاوری در فرایند تولید فیلم اســت. 
به گزارش «لس آنجلــس تایمز»، بیش از 
۱۰ درصــد از حدود ۲۵۰ فرصت شــغلی 
منتشرشــده توســط اســتودیوهایی مثل 
«آمازون ام جی ام»، «دیزنی»، «یونیورسال»، 
«بــرادران  «پارامونــت»،  «نتفلیکــس»، 
وارنر» و «ســونی» در اواخر ژوئن، به  طور 
مستقیم با هوش مصنوعی مرتبط بوده اند. 
کارشناســان می گویند این نشــان می دهد 
پذیرش هوش مصنوعی از مرحله آزمایش 
گذشته و اکنون به بخشی از فعالیت های 
روزمره اســتودیوها تبدیل شده است. این 
اتفاق در زمینه فوتبال هم رخ داده است؛ 
به طوری که شالکه در آلمان در حال ورود 
جدی تر به دنیای هوش مصنوعی اســت 
و پس از دو سال ســرمایه گذاری درصدد 
اســت از هوش مصنوعی در بخش هایی 
مثل استعدادیابی، آنالیز مسابقات، توسعه 
ابزارهای مدیریت داخلــی و حتی ارتباط 
با هواداران اســتفاده کند. اما شــاید خبر 
بهتر این باشــد که نشــان می دهد هوش 
مصنوعی به جای نابودی کامل مشــاغل، 
بیشتر وظایف خاص را جایگزین می کند و 
این امر ریســک بیکاری گسترده را کاهش 
داده است. بررسی ها در ۲۰۶ صنعت نشان 
داده که نرخ اشتغال در صنایع پرمخاطب 
با AI تقریبا ثابت مانده و کاهش ســاعت 
کاری یــا بیــکاری گســترده ای رخ نداده 
است. اســتثناهای مهم شامل بخش های 
فنــاوری اطلاعــات، بیمــه و امــور مالی 
اســت که با کاهش تقاضا برای نیروی کار 

مواجه شده اند.
در ایران نیز این روند به شکلی دیگر در 
حال تکرار است. دانش آموزان در مدارس 
به نحوی قرار است آموزش ببینند و برخی 
مســئولان حتی برای مواردی عجیب هم 
ادعــای اســتفاده از هــوش مصنوعی را 
دارند. چند وقت پیش هم نحوه اســتفاده 
ایرانی ها مورد تحلیل قرار گرفت. این نکته 
را باید در نظر گرفت که مردم از چت بات ها 
درباره ســلامت، پــول، کار و روابطشــان 
ســؤال می کنند و در نتیجه ممکن اســت 
سابقه ای بســیار صمیمی تر از نگرانی ها و 

دغدغه هایشان شکل بگیرد.
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غسالخانه  غرق در سکوت، به واسطه کارزار «مطالبه حمایت از کارکنان 
غسالخانه بهشت زهرا(س)» که از پنجم تیر ماه ۱۴۰۵ در جهت جلوگیری از 
تضییع حقوق کارمندان بهشت زهرا آغاز شده بود، به صدا درآمد و سکوت 
خود را شکســت. نرده های آهنین، اطراف غســالان را حصار کشیده است. 
هیچ  کس به خصوص زنان حاضر به مصاحبه نیســتند. خانمی با لباس فرم 
ســورمه ای و با انگشتان به هم قفل شده: «برای دفاع از حق خودمان است، 
می دانم اما من مصاحبه نمی کنم.  اصلا بیایم چه بگویم؟ خســته ایم. اینها 
ما را درک نمی کنند». مردی با روپوش ســرتاپا سبز واسطه شد: «آقا مرتضی 
بهتر حرف می زند، آقا مرتضی بیا این خانم از کارزار آمده برای همین حمایت 
از غســالان که راه افتاده». آقا مرتضی با تیشرت گلبهی، صندل های قهوه ای 
و عینک آفتابی ای که مانع برقراری ارتباط چشــمی می شــود، به سمت ما 
می آید. مشکلی ندارید  مصاحبه کنیند؟ آقا مرتضی سر خود را بالا می اندازد 

و دست خود را باز می کند و می گوید: «چه مشکلی، اصلا اسم هم بیار».
طریق آخر، بالاخره از پشت نرده ها وارد می شویم. صندلی هایی با پایه های 
آهنی و روکش های قرمز و طوســی را از کنار برانکاردی که چند دقیقه قبل  
جســمی بی جان از آمبولانس  روی آن گذاشــته شده بود، برمی دارند و چند 
قدم دورتر از ســطل های زباله ای که روی آنها برچسب «عفونی» زده شده، 
می گذارند. مرتضی الیکایی، رئیس شورای کار سازمان بهشت  زهرا، نماینده  
کارکنان، در سکوت حاکم بر غسالخانه، صدای همکاران می شود: «بر اساس 
تبصره  ۲ ماده ۷ قانون، کارگر قراردادی باید تبدیل وضعیت شود و بعد از چند 
سال کاری به کارگر رسمی تبدیل شود. این اتفاق برای خیلی از همکاران من 
بعد از ۱۰ یا ۱۲ ســال نیفتاده است». او در پی زنجیره  تبدیل وضعیتی که رخ 
نمی دهد، گفت: «علاوه بر ما که کارگر قراردادی هستیم و توقع داریم رسمی 
شــویم، پیمانکاران نیز توقع دارند قراردادی بشوند که از ۲۳۰ نیرو، ۱۷۶ نفر 
تقریبا تبدیل وضعیت نشدند و برای همکاران من در واحد غسالخانه یا واحد 
دفن، طرح طبقه بندی ای که باید رخ می داده، نداده است و هیچ  گونه تفاوتی 

میان منی که دیروز آمدم و کسی که امروز آمده رقم نخورده است».
نماینده  کارکنان سازمان بهشت زهرا افزود: «ما چیز خاصی نمی خواهیم، 
جز «عدالت». دغدغه نیروهای ســازمان بهشت  زهرا بیشتر عدالت خواهانه 
است. این نیرو اتفاقاتی را که در جامعه می افتد، می بیند و دائما با مشاغلی 
که از آنها تقدیر می شــود، خود را مقایســه می کند. این توقع فقط از مدیری 

اســت که بیاید و بگوید خسته نباشید». او امید خود را به کارزار های در حال 
امضــا  این گونه مطرح کــرد: «در عصر آگاهی و اطلاعات بــا عنوان دهکده 
جهانی، ناامیدی سخت اســت، نه امیدواری. اگر دادی هست، قطعا دردی 
هم هســت که باید آن را معاینه کرد و به آن پرداخت. سازمان بهشت  زهرا 
تقریبا آن حقوقی را که تعریف شــده ســر موعد ریخته اما نیروی خود را در 
راستای تکریم و احترام قرار نداده است. به طور کلی، ما آخرین دکان این بازار 
بی هنریم». غســالخانه ای که دیده نمی شود و غسالی که شنیده نمی شود و 
کارزاری برای حمایت، کارزاری که خود غسالان نیز به آن امید نداشتند، تا این 
لحظه بیش از  دو هزارو  ۵۰۰ امضا را به خود اختصاص داده اســت، نامه  ای 

برای مسئولان ارسال کرد و در دبیرخانه ثبت رسمی شد.
ســونیا مظفری، نویســنده کارزار «مطالبه حمایت از کارکنان غسالخانه 
بهشت زهرا (س)» از علت نوشتن این کارزار می گوید: «روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، 
به طور اتفاقــی گزارش خبرگــزاری ای را درباره تجمع کارکنان غســالخانه 
بهشــت زهرا دیدم. عنوان و محتــوای گزارش، من را تحــت تأثیر قرار داد؛ 
مخصوصا زمانی که صحبت از حــذف مزایای مزدی، اضافه کاری و در کنار 
آن نگرانی درباره امنیت شــغلی کارکنانی بود که در یکی از ســخت ترین و 
فرساینده ترین محیط های کاری خدمت می کنند. چیزی که بیشتر از همه من 
را تحت تأثیر قرار داد، جنبه انسانی ماجرا بود. با خودم فکر کردم ما هر روز 
از خدمات خیلی زیادی استفاده می کنیم، اما کمتر به آدم هایی فکر می کنیم 
که پشــت این خدمات هستند؛ مخصوصا کسانی که در غسالخانه یا حفاری 
قبور کار می کنند و هر روز با شــرایطی مواجه اند که از نظر جسمی و روحی 
برای بســیاری از ما بســیار دشوار اســت». او از هدف خود برای نوشتن این 
کارزار گفت: «من هیچ ارتباط ســازمانی یا منفعت شــخصی از این موضوع 
نداشــتم. فقط احساس کردم اگر صدای این افراد   شنیده نمی شود، شاید من 
بتوانم حداقل کاری کنم که مطالبه شــان دیده شود. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم کارزاری را راه اندازی کنم. از ابتدا هم هدف این نبود که علیه شخص یا 
مجموعه خاصی موضع بگیرم یا درباره صحت و سقم همه جزئیات اداری و 
حقوقی حکم صادر کنم. مطالبه من روشن بود و هست که اگر مزایایی حذف 

یا کاهش داشــته، مبنای آن شفاف شــود، اگر حقی از کارکنان تضییع شده، 
جبران شــود و شرایط سخت این مشــاغل در پرداخت ها و تصمیم گیری ها 

مورد توجه قرار بگیرد».
مظفــری، وقایــع پس از ثبــت کارزار را شــرح داد: «اتفاقی کــه بعد از 
راه انــدازی کارزار افتاد، حتی برای خــود من هم غیرمنتظره بود. کمتر از ۴۸ 
ســاعت تعداد امضاهــا از دو هزار  نفر عبور کرد. واقعــا فکر نمی کردم این 
موضوع با چنین سرعتی مورد استقبال مردم قرار بگیرد. برای من این اتفاق 
نشان داد که مسئله فقط دغدغه یک نفر یا حتی چند کارمند نیست و مردم 
نســبت به وضعیت کسانی که در چنین شرایط سختی کار می کنند، حساس 
هستند». حامی غســالان ادامه داد: «در این میان، نامه کارزار هم به صورت 
رســمی خطاب به مســئولان تنظیم و در دبیرخانه شهرداری ثبت شد. متن 
نامه کاملا مشــخص اســت و پنج مطالبه اصلی را مطرح می کند؛ از جمله 
بررسی حذف یا کاهش مزایا، پرداخت مطالبات در صورت احراز تضییع حق، 
توجه به امنیت شــغلی، بررسی وضعیت نیروهای پیمانکاری و لحاظ کردن 
واقعی سختی کار این افراد. بعد از ثبت نامه، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا 
هــم با من تماس گرفتند و درباره محتوای کارزار و اینکه اطلاعات مربوط به 
حقوق و مزایای کارکنان از کجا آمده، سؤال و اعتراض داشتند. من هم در آن 
گفت وگو تأکید کردم که به جای تمرکز بر اینکه چه کسی کارزار را نوشته، بهتر 

است صدای کارکنان شنیده شود و خود موضوع بررسی شود».
او شفاف ســازی کرد: «مــن ادعا نمی کنم که خودم ســال ها در کنار این 
کارکنان کار کرده ام یا از جزئیات حقوق و زندگی تک تک آنها اطلاع مستقیم 
دارم. نقطه شــروع آگاهی من همان گزارش منتشرشــده دربــاره اعتراض 
کارکنــان بــود. اما بعد از آن، وقتــی موضوع را دنبال کــردم و واکنش ها را 
دیدم، احســاس کردم این مطالبه آن قدر انسانی و مهم است که ارزش دارد 
صدای  آن بلندتر شــنیده شــود. همچنان تأکید می کنم کــه هدفم تقابل با 
شــهرداری یا سازمان بهشت زهرا نیســت. اتفاقا امیدوارم مسئولان هم این 
کارزار را به عنــوان یک تهدید نبینند. این کارزار می تواند فرصتی باشــد برای 
شــنیدن صدای کارکنان و پیداکردن یک راه حل منصفانه». نرده های اطراف، 
سطل زباله های عفونی، برانکارد ها، صندلی ها، آمبولانس های صامت، خانم 
ساکت، آقای واسط و تمامی کارکنان بی صدای غسالخانه، همه صدا داشتند 

اما هیچ کس گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها نداشت.

ما غسالان آخرین دکان این بازار بی هنریم

تابناک : ایرانی ها بیشتر در سه ماه فصل تابستان به دنیا می آیند. بر اساس داده های سازمان ثبت احوال 
کشور، در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، بیشترین میانگین ولادت ماهانه مربوط به شهریور با حدود ۱۳۱ هزار و ۷۰۰ 
تولد بوده است. پس از آن، مرداد با حدود ۱۳۰ هزار و ۱۰۰ و تیر با حدود ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ تولد در رتبه های 
بعدی قرار دارند. در مقابل، اسفند با میانگین حدود ۸۵ هزار و ۴۰۰ تولد در سال کمترین میزان ولادت را 
در این بازه داشته و پس از آن، فروردین و مهر در رده های پایین تر قرار گرفته اند. این بررسی بر مبنای آمار 
ولادت جاری ثبت شده در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ انجام شده است. داده های منتشرشده نشان می دهد 
این الگو در سال های مختلف نیز تا حد زیادی تکرار شده و تیر، مرداد و شهریور معمولا در میان ماه های 

پرتولد قرار داشته اند.

۳
ماه

معاون وزیر صنعت و رئیس ســازمان معادن و اکتشافات معدنی کشور گفت: ایران با داشتن حدود 
یک درصد جمعیــت، رتبه پنج از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد که ارزش آن حدود هشــت دهم 
تریلیون دلار یا ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می شــود. ذخایر اثبات شــده طلا در ایران حدود ۳۰۰ تن  اســت 
که ســالی ۱۰ تن از ذخایر طلا اســتخراج می شود. بررسی و مطالعات در مناطق امیدبخش با تیپ های 
کانادایی در شــمال غرب، شمال شرق، شامل آذربایجان های شــرقی، غربی، مشهد، خراسان جنوبی و 
بخشی از کردستان است. تاکنون ۶۰ تا ۶۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده معادن در کشور داریم که ۸۱ نوع 
ماده معدنی داریم. سالانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تن ماده خام کانسنگ تولید می شود و هر سال با اکتشافات 

جدید به ذخایر معادن اضافه می شود.

۸۰۰ میلیارد
دلار

یادداشت

در ایــران، اخبــار مربوط به تغییر اقلیــم در اروپا و پیامدهــای آن را زیاد 
می شــنویم. وقتی موج گرما می آید، خبر از افزایش مرگ ومیر، کاهش تولید 
ذرت و آفتابگردان و افت رشــد اقتصادی اروپا منتشــر می شود. از کاهش یا 
توقف فعالیت برخی نیروگاه های هســته ای به دلیل دشــواری خنک سازی 
می شنویم و از افزایش تورم و اختلال در کشتیرانی رودخانه ها. اینها دیگر فقط 

گزارش هواشناسی نیستند؛ گزارش اقتصاد و حکمرانی اروپا هستند.
اروپــا البته تغییر اقلیم را حل نکرده و همچنان با هزینه های ســنگین و 
شکاف های جدی در سازگاری با اقلیم جدید روبه رو است. اما یک تفاوت مهم 
وجود دارد: تغییر اقلیم به  تدریج وارد محاســبات اقتصادی و سیاست گذاری 
آنها شده است. دیگر فقط از افزایش دما یا کاهش بارش صحبت نمی شود؛ 
اثر آن بر تولید، تورم، انرژی، زیرســاخت، بودجه و رشد اقتصادی هم موضوع 
تصمیم گیری است. در ایران اما تغییر اقلیم هنوز در بسیاری از تصمیم گیری ها 
عمدتا یک مسئله محیط زیستی دیده می شود؛ موضوعی در کنار آلودگی هوا، 
خشک شدن تالاب ها یا کاهش پوشش گیاهی. کمتر از خود می پرسیم تغییر 
اقلیم تا همین امروز چه هزینه ای برای اقتصاد، ســلامت، کشاورزی و زندگی 
مردم ایران داشته است و مهم تر از آن، اگر این روند در سال های آینده تشدید 
شود، اقتصاد و نظام حکمرانی کشور تا چه اندازه برای مواجهه با پیامدهای 
آن آماده است؟ این پرسش مهم است؛ چون تغییر اقلیم از یک سو مشکلات 
و مخاطرات تازه ای ایجاد می کند و از سوی دیگر  می تواند بسیاری از مشکلات 
موجود کشــور را تشدید کند و بحران هایی را که تاکنون جدا از هم می دیدیم، 

به یکدیگر پیوند بزند.
کمبود آب فقط مســئله منابع آب نیســت؛ می تواند تولید کشــاورزی را 
کاهش دهد، قیمت غذا را بالا ببرد و فشــار تورمی ایجــاد کند. افزایش دما 
فقط مسئله سلامت نیست؛ مصرف برق را بالا می برد و در شرایطی که شبکه 
انرژی تحت فشار است، به مسئله تولید و فعالیت اقتصادی تبدیل می شود. 
خشک سالی هم فقط یک پدیده طبیعی نیست؛ می تواند معیشت، مهاجرت 

و مناسبات اجتماعی مناطق مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. خطر اصلی در 
همین پیوندهاســت. بحران آب می تواند به بحران تولید برسد، افت تولید به 
افزایش قیمت غذا و فشار بر معیشت منجر شود و فشار بر منابع و معیشت، 
پیامدهای اجتماعی به دنبال داشته باشد. تغییر اقلیم همیشه بحران تازه ای 
نمی سازد؛ گاهی همان بحران های قدیمی را به هم متصل می کند و اثر آنها 
را چند برابر می کند. کشاورزی نمونه روشنی است. افزایش دما می تواند زمان 
گل دهی و رسیدگی محصول، طول فصل رشد و نیاز آبی را تغییر دهد و تغییر 
در مقدار و زمان بندی بارش نیز آب در دســترس کشاورزی را تحت تأثیر قرار 
دهد. در چنین شــرایطی، دیگر نمی توان فقط بر اساس تجربه اقلیم گذشته 
تصمیم گرفت چه محصولی در کجا کشــت شود، چه رقمی انتخاب شود یا 
چه میزان آب به آن اختصاص پیدا کند. محصولی که سال ها در یک منطقه 
عملکرد مناسبی داشــته، ممکن است با تغییر اقلیم دیگر همان عملکرد یا 
توجیه اقتصادی را نداشــته باشد. با این حال، مســئله به کشاورزی محدود 
نمی شود؛ همین منطق درباره شــهر، صنعت، انرژی و زیرساخت نیز صادق 
اســت. یک کارخانه، نیروگاه، شهرک یا زیرســاخت ممکن است امروز از نظر 
اقتصادی کاملا توجیه پذیر باشــد، اما اگر شــرایط اقلیمی چند دهه آینده در 
محاســبات آن دیده نشده باشد، بخشــی از منطق اقتصادی آن بر فرضی بنا 
شده که شاید دیگر معتبر نباشد. ممکن است تصمیمی امروز اقتصادی به نظر 
برســد، اما در اقلیم فردا ورشکسته متولد شود. مسئله اصلی سیاست گذاری 
همین جاست. مشکل فقط این نیست که «ریسک اقلیمی» تازه ای به فهرست 
ریسک های کشور اضافه شده؛ مسئله عمیق تر است: ممکن است خط مبنایی 

که براساس آن تصمیم می گیریم دیگر معتبر نباشد.

پروژه ای که قرار است ۳۰ سال عمر کند، نمی تواند فقط بر اساس شرایط 
اقلیمی و منابعی طراحی شود که در گذشته مبنای تصمیم گیری بوده اند. اگر 
الگوی دما، بارش و دسترســی به آب تغییر می کند، باید بدانیم تصمیم امروز 

در اقلیم ۲۰ یا ۳۰ سال آینده چه سرنوشتی خواهد داشت.
اینجاست که تغییر اقلیم باید از حاشیه سیاست گذاری به متن آن منتقل 
شود. هر تصمیم بلندمدت کشور، در کنار ارزیابی های اقتصادی، فنی و مالی، 
باید به یک سؤال اقلیمی هم پاسخ دهد: آیا این تصمیم در اقلیم آینده ایران 

همچنان قابل دوام، قابل اجرا و اقتصادی خواهد بود؟
پاســخ به این پرســش نیازمند یک «آزمون اقلیمی» بــرای تصمیم های 
بلندمدت اســت. یک طرح نباید فقط با شرایط امروز سنجیده شود؛ باید دید 
در اقلیمی که ممکن است در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده با آن روبه رو شویم نیز دوام 
می آورد یا نه. از الگوی کشت و تخصیص منابع آب تا توسعه شهرها، استقرار 
صنایع، ســاخت زیرســاخت ها و برنامه ریزی انرژی، این پرسش باید بخشی 
از منطق تصمیم گیری باشــد. این پرسش، یک پرسش محیط زیستی نیست؛ 
پرســش درباره عقلانیت تصمیم گیری است. اروپا امروز هزینه تغییر اقلیم را 
می پردازد، اما هم زمان در حال یادگیری این درس است که اقلیم را نمی توان 
بیرون از محاســبات اقتصادی و نظام تصمیم گیری نگه داشت. ایران فرصت 
کمتری برای خطا دارد. کشــوری که هم زمان با تنش آب و انرژی، فشارهای 
اقتصادی و محدودیت منابع روبه رو اســت، نمی تواند هزینه تصمیم هایی را 
بپردازد که بدون در نظر گرفتن اقلیم آینده گرفته شــده اند. مسئله ایران فقط 
مواجهه با تغییر اقلیم نیست؛ مسئله این است که اقلیم تغییر کرده است، اما 
بسیاری از قواعد تصمیم گیری ما هنوز بر تجربه گذشته استوار هستند. تغییر 
اقلیم برای ایران دیگر مســئله آینده نیست؛ بخشــی از واقعیت امروز کشور 
است. بنابراین ســؤال اصلی دیگر این نیست که اگر تغییر اقلیم رخ داد، چه 
باید کرد؛ سؤال امروز این است: حالا که اقلیم تغییر کرده، آیا تصمیم هایی که 

امروز می گیریم، برای ایرانِ فردا طراحی شده اند؟

اقلیم تغییر کرده، تصمیم های ما نه

برای پزشکانی 
که طبیب جان اند

گاهــی فکــر می کنــم پزشــک بودن در این 
ســرزمین فقط داشــتن یــک تخصص، یک 
شــماره نظام پزشــکی و یک اتاق معاینه نیســت. 
پزشک بودن در روزهای عادی شاید حرفه باشد، اما 
در روزهای سخت معنای دیگری پیدا می کند. آنجا 
که جامعه گرفتار جنگ، بحران، بیماری، اضطراب و 
تنگنــای اقتصــادی می شــود، پزشــک دیگر فقط 
درمانگر جســم نیســت؛ بایــد طبیب جــان مردم 

هم باشد.
می خواهم روز پزشــک را بــه همکارانم تبریک 
بگویم، اما نه فقط برای دانش پزشکی شان، نه فقط 
برای مهارت دســت و تشــخیص درست و نه فقط 
برای ســال هایی که در دانشگاه و بیمارستان و اتاق 
عمــل گذرانده اند. می خواهم به پزشــکانی تبریک 
بگویم که در دهه های دشــوار گذشته، در جنگ ها 
و بحران هــای مکــرر، آرام و بی هیاهــو کنار مردم 
ایســتادند. بســیاری از آنها شــب هایی را به صبح 
رساندند که فرصت خوابیدن نداشتند و روزهایی را 
پشت سر گذاشــتند که کسی از حالشان نپرسید، اما 

آنها همچنان حال بیمارانشان را پرسیدند.
به تو همــکار عزیزم تبریــک می گویم که از دام 
دنیای چســبناک و وسوسه  شهرت و قدرت و ثروت 
در بســیاری از مواقع جســتی. تبریک می گویم که 
گاهی چند شــبانه روز نخوابیدی و خســتگی را به 
جان خریدی و آخ نگفتی. تبریک می گویم که عادت 
کردی یا بیمار نشوی یا اگر شدی آن را چندان جدی 
نگیــری و به ســر کار بروی. مرخصی اســتعلاجی 
دیگــران را امضا کردی و شــاید کمتر پیش آمد که 
برای خــودت چنین مرخصــی ای بخواهی. تبریک 
می گویم که هرجا جنگ قــدرت درگرفت، یک قدم 
کنار کشــیدی و حاضر نشــدی بــرای تصاحب یک 

صندلی از شأن خودت کم کنی.
تبریــک می گویم که من گاهی دین را در رفتار تو 
دیدم تا در ادعاهای کســانی که بیشــتر از تو درباره 
دین ســخن می گفتند. تبریک می گویم که امکانات 
مراکــز درمانی را بــرای خودت نخواســتی. گاهی 
آخریــن نفــری بودی کــه آزمایــش دادی، آخرین 
نفری بودی که به ســونوگرافی رفتی و ســهمت را 
به دیگران بخشــیدی. تبریــک می گویم که تعصب 
نداشــتی. روحیــه علمی ات بــه تــو آموخت که 
حتی ســخن مخالــف را بشــنوی، نقــد را بپذیری 
و اگــر حقیقت جایی دیگر اســت، نظــر خودت را 

اصلاح کنی.
تبریک می گویــم که گاهی حداقل دســتمزد را 
گرفتی و حداکثر توانت را گذاشتی. تبریک می گویم 
که نام پزشــکی ایــران را در بخش هایــی از جهان 
بلند کردی؛ آن را می توان در شــهادت هم وطنانی 
دید که سال هاســت از کشورهای مختلف دوباره به 
درمانگاه ها و بیمارســتان های همین ســرزمین پناه 
می آورنــد و هنوز به دســت پزشــک ایرانی اعتماد 
دارنــد. تبریــک می گویم که اهل فرهنــگ و ادب و 
موســیقی و هنری بی آنکــه برای آن ادعا داشــته 
باشــی. تبریک می گویم که صراحت لهجه ات را در 
بیان حقیقت از دســت ندادی و محافظه کاری را به 

بهای آسودگی انتخاب نکردی.
شاید با بعضی سیاســت ها موافق نبودی، شاید 
با بسیاری از تصمیم ها اختلاف نظر داشتی، شاید از 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی گله مند بودی، اما در 
لحظه ای که انسانی بیمار روی تخت بود، اختلاف ها 
کنار رفت و آنچه باقی ماند یک انســان رنجور بود 
و یک پزشــک ماهر. پزشــکانی که در این ۵۰ سال، 
در یکــی از دشــوارترین دوره هــای تاریــخ معاصر 
ایران بارها نشــان دادند که پزشــکی برایشان فقط 

یک شغل نیست.
مــن می خواهم یک بــار از صمیم جان روزت را 
تبریک بگویــم، به خاطر چیــزی بزرگ تر؛ به خاطر 

اینکه طبیب جانی و همچنان بر این مدار بمانی.

روزها

بیژن عابدیان
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